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 همان‌طور که 
با اهالی این 

حسینیه گفت‌وگو 
میک‌ردم، خانمی 

جلو آمد و از حمید 
شاه‌حیدری، 

نسبتش را با آقای 
شاه پرسید. او 

هم گفت: »من 
نوۀ حاج‌اسماعیل 

هستم.«. پیرزن 
سراغ ترکه‌ها را 

می‌گرفت و از 
آن‌ها می‌خواست 
که اجازه بدهند 
تا آن‌ها را ببیند. 
او هم با مهربانی 

لبخندی زد و 
گفت: »ما اطلاعی 

از آن ترکه‌ها 
نداریم«

گوش می‌دهــی، طعم خوش ایــن صبحانۀ 
ساده و دلنشین را می‌توانی مزمزه کنی.

روال روضه این است که سخنرانان از مکتب 
اهل‌بیــت، خصایــل و فضائل آن‌ها ســخن 
می‌گویند، زیارت عاشــورا خوانده می‌شود، 
مســتمعان بــر مصائــب امــام حســین)ع( 
و خاندانــش در قیــام عاشــورا می‌گرینــد. 
چنددقیقه‌ای تا اذان بیشتر باقی نمانده که 
مجلس به پایان می‌رســد. بعضی‌ها مجلس 
را ترک می‌کنند و برخــی همان‌جا می‌مانند 
و نمــاز می‌خواننــد. درها بســته می‌شــود. 
پــس از پایان نماز ســفره‌ها پهن می‌شــود و 
تکه‌هــای نان ســنگک، ســبدهای کوچک 
پر از ســبزی، پیاله‌های ماســت و کاسه‌های 
آب‌گوشت و پیش‌دستی‌های گوشت‌کوبیده 
را در ســفره می‌چیننــد. ظرف‌های ملامین 
و کاسه‌های اســتیل نشــان می‌دهد که این 
ســفره همچنان ســنت دیرینــه‌اش را حفظ 
کرده اســت. صفای این روضــۀ خانگی نه به 
نام سخنرانان سرشناس و نه به آوازۀ مداحان 
مشــهورش اســت، بلکه ســادگی، خلوص 
و ماجراهــای قدیــم آن باعث شــده تا لذت 

معنوی این مجلس به یاد بماند.

    معجزۀ سماورها
شــب‌ها ســماورهای زغالــی بــزرگ را آب 
می‌کردند؛ نماز صبــح زغال‌های برافروخته 
را داخــل آن می‌ریختنــد تا ســاعت 6:30 
کــه مردم برای مراســم می‌آیند چــای آماده 
باشد. البته روایت تعداد ســماورها متفاوت 
است: برخی می‌گویند 5سماور، برخی هم 
می‌گویند 10ســماور. ماجــرای دیگری که 
خادمــان این روضه، ازجملــه رضا صادقی، 
براســاس شنیده‌های‌شــان یاد می‌کنند، از 
این قرار است: »یک شب فراموش می‌کنند 
سماورها را آب کنند. صبح که برای نماز صبح 
بیدار می‌شوند یادشان می‌آید سماورها را آب 
نکرده‌اند، می‌خواهند آن‌هــا را آب کنند که 
آب هم قطع است. به فکر می‌افتند که در این 

یکی‌دو ســاعت باقی‌مانده چکار می‌توانند 
بکنند. متوســل بــه امام حســین و حضرت 
ابوالفضل می‌شــوند که درمقابل میزبانانش 
شــرمنده نشــوند. در کمال تعجب می‌بینند 

صدای قُل‌قُل سماورها می‌آید.«.

    تاسوعا و حسینیۀ »شاه‌حیدر«
غروب تاسوعا در این حســینیه حال‌و‌هوای 
دیگری دارد. حیاط حســینیه شلوغ است و 
رفت‌و‌‌آمد زیاد. منبری را کــه در این 9روز بر 
روی آن مداحی می‌شــد  با گِل پوشــانده‌اند 
و وســط حیاط قرار داده‌اند. مــردم از دور و 
نزدیــک می‌آیند و شــمع روشــن می‌کنند. 
صوت »زیــارت عاشــورا«، دعــای »عهد«، 
زیــارت »آل‌یاســین« و ... فضــا را پــر کرده 
اســت. همه در دنیای خودشــان هســتند. 
دم درِ ورودی شــربت می‌دهند. مردم نذری 
می‌آورند و توزیــع می‌کنند؛ پنیر و ســبزی، 
انواع ســاندویچ، شــربت و ... . هیچ‌کدام از 
متولیان مراسم را نمی‌بینید؛ همۀ این کارها 
را مردم انجام می‌دهند. علاوه‌بر مشهدی‌ها 
مــردم دیگرشــهرها هــم ایــن حســینیه را 
می‌شناســند؛ به‌طــوری کــه افــرادی برای 
همین مراســم از تهران به مشــهد آمده‌اند تا 

خودشان شمع روشن کنند. 

    راه‌ورسم خادمی در حسینیه
در گذشــته خدمت در این حسینیه راه‌و‌رسم 
خودش را داشــته است. اگر کســی قرار بود 
خادم حســینیه بشــود باید اول از آب‌دادن 
در مجلس شــروع می‌کرد، بعــد تمیز‌کردن 
سینی‌چه، چیدن نان قاق و ... . هرکاری که 
بر عهده‌اش بود باید همان را انجام می‌داد تا 
نظم مجلس برقرار باشد. رضا صادقی، یکی 
از خدمت‌گــزاران مجلس سید‌الشــهدا، در 
این خصوص تعریف می‌کند: » از 6ســالگی 
در این حسینه رفت‌و‌آمد دارم. سال اولی که 
آمدم فقط ســینی‌چه تمیز می‌کردم، ســال 
دوم اســتکان‌ها را پایین می‌دادم، سال بعد 

درجه‌ام بالاتر رفت و نان قاق داخل سینی و 
بعد از آن استکان داخل سینی می‌گذاشتم؛ 
تا اینکه اجــازه دادند در بیــن مجلس چای 
بدهــم.«. او آنقــدر در کارش دقیــق اســت 
که کســی بــدون پذیرایی از مجلــس بیرون 

نمی‌رود.  

    خادمی از همدان
مهدی زارعی یکی‌دیگر از خادمان حســینیه 
است که به سنت پدربزرگ مرحومش هرسال 
20روز زودتر از همدان به مشــهد می‌آید و در 
نظافت حســینیه، نصب پرچم‌ها و ... کمک 
می‌کنــد. او می‌گویــد: »پدربزرگــم حــدود 
50سال در اینجا خدمت کرده. وقتی کوچک 
بودیــم بــه اینجــا می‌آمدیــم و کمک‌حالش 
بودیــم.«. او بــه پســرش اشــاره می‌کنــد و 
می‌گوید: »سه‌ســال است پســرم را می‌آورم 
تــا در آینده راهــش را خــودش انتخاب کند. 
چندسال است که نان‌و‌نمک امام حسین)ع( 
را خورده‌ایم؛ بــرای همین تــا روزی که زنده 

هستیم به این روضۀ قدیمی می‌آییم.«.

    خبری از ترکه‌ها نیست
روایت آقای شــاه را که زیــرو رو کنید، حرف 
از ترکه‌هــای او زیاد به میــان می‌آید.بعضی 
می‌گوینــد ترکه‌هــا از جنــس چــوب انــار 
اســت و عده‌ای هــم می‌گویند شــاخه‌های 
بیــد. همان‌طور که بــا اهالی این حســینیه 
گفت‌وگــو می‌کــردم، خانمی جلــو آمد و از 
حمید شاه‌حیدری، نســبتش را با آقای شاه 
پرسید. او هم گفت: »من نوۀ حاج‌اسماعیل 
هستم.«. پیرزن سراغ ترکه‌ها را می‌گرفت و از 
آن‌ها می‌خواست که اجازه بدهند تا آن‌ها را 
ببینــد. او هم با مهربانی لبخندی زد و گفت: 

»ما اطلاعی از آن ترکه‌ها نداریم.«.

    ماجرای شاه‌حیدری منافاتی با اعتقادات 
مردم ندارد

محمدجــواد حائــری، یکــی از روحانیونی 

 اســت کــه از کودکی با این حســینیه آشــنا 
شــده اســت. او از همســایه‌های قدیمی و 
خدمت‌گزار این حسینیه بوده است. حائری 
می‌گوید: »مادرم از 10سالگی من را به اینجا 
فرستاد تا خدمت‌گزار امام حسین باشم. آن 
زمان حســینیه حال‌و‌هوای دیگری داشت. 
جمعیت زیادی بودند. وســط حسینیه پردۀ 
 یک‌متری زنان و مردان را از هم جدا می‌کرد. 
 ، ی ر ه‌حید عیل شــا ســما ا ز سید بعــد ا
پســرش، حســن، و بعــد از او هــم پســر 
دیگــرش، حســین، متولــی این حســینیه 
شــدند کــه بیشــتر مــردم حســین‌آقا را 
 . ســند ب‌ســرهنگ می‌شنا م جنا بــا نــا
جناب‌ســرهنگ خیلی ســخت‌گیر و منظم 
 بــود؛ باید هرکاری درســت انجام می‌شــد. 
دقــت زیــادی داشــتند تــا مجلــس امــام 

حسین)ع( منظم برگزار شود.«.
حائــری حــوزوی اســت و درس خــارج از 
فقــه خوانــده اســت. او دربــارۀ اعتقادات 
مردم نســبت بــه ایــن حســینیه می‌گوید: 
و  رگ  بــز یِ  ر ه‌حید ص شــا خصــو ر د «
ترکه‌هایی کــه در دســتش بود بایــد بگویم 
او به‌جــای اینکــه با دســتش روی ســر زن 
و مــرد دســت بکشــد، از آن‌هــا اســتفاده 
 می‌کرده اســت. او برای مردم دعا می‌کرده 
. ســت ا ه  د بــو ا  گیــر یــش  عا د  و 
 در طول تاریخ انسان‌های مستجاب‌الدعوه 
زیــاد داریــم و ایــن موضوعــی کــه همــه 
می‌گوینــد، خیلی‌عجیــب و دور از ذهــن 
نیســت. آن‌قدر مردم به اینجــا اعتقاد دارند 
و به نقل از خودشــان حاجــت می‌گیرند که 
در ایــن حســینیه اتاقی با نام اتــاق نذورات 
وجــود دارد و همــه نذرهایشــان را به آن‌جا 
می‌آورنــد. در ایــن مکان مراســمی بــه یاد 
سیدوســالار شــهیدان برگزار می‌شود و این 
جزو اعتقادات ماســت کــه صاحب‌مجلسِ 
ت  حضــر  ، ) ع ( حســین م  مــا ا ی  ا عــز
 ولی‌عصر)عــج( باشــد و خــودش بــر مردم 

نظر کند.«.


